
این روزها با‌ وجود مشکلات متعددی که بر نشر سایه 
افکنده، از جملــه گرانی کاغذ و دیگر ملزومات چاپ، 
اما ناشــران همچنان برای حفظ حیــات این بخش از 
فرهنگمــان در تلاش هســتند. از مصداق‌های آن هم 
می‌تــوان بــه انتشــار آثــار تــازه و حتــی تجدیدچاپ‌ها 
اشــاره کــرد؛ کتــاب »بافتــه مــوی مادربزرگ« نوشــته 
»آلینــا برونســکی« نیــز بــه تازگی از 
سوی نشر ثالث روانه کتابفروشی‌ها 
شــده اســت. توضیحات مختصری 
دربــاره ایــن رمان را در گــپ و گفتی 
بــا مهشــید میرمعــزی، مترجــم آن 

می‌خوانید.
ëëنویسنده‌ای موفق با جوایز بسیار

»بافتــه  رمــان  ترجمــه  چرایــی  دربــاره  میرمعــزی 
مــوی مادربزرگ« به »ایــران« می‌گوید: »هرگز دســت 
بــه ترجمه کتابــی نمی‌زنم مگــر آن‌که خــودم را تحت 
تأثیر قرار داده باشــد؛ وقتی ایــن رمان را خواندم در آن 
ویژگی‌هایی جذاب برای خواننده ایرانی یافتم. داستان 

بسیار دلنشین و جذابی دارد.«
ایــن مترجــم ادبیات آلمانی با اشــاره به جمله یکی 
از منتقــدان آلمانــی دربــاره »بافتــه مــوی مادربزرگ« 
کــه تأکیــد کــرده نمی‌تــوان آن را زمیــن گذاشــت ادامه 
می‌دهد:»بــه قــول منتقد دیگــری، این رمــان همچون 
سایر نوشــته‌های برونســکی روایت بســیار جذابی دارد 
کــه خواننــده را در پایــان از خواندنش ناامیــد نمی‌کند. 
برونســکی در آلمان نویســنده مطرحی است و آثار وی 

موفق به کسب جوایز بسیاری شده‌اند.«
وی تأکیــد می‌کند:»ایــن رمــان دربــاره مادربزرگــی 
اســت کــه گفتــار مؤدبانــه‌ای نــدارد و از طرفــی غــرق 
تفکرات‌ نژادپرستانه‌ای اســت؛ آن‌چنان که مرزها را در 
مــراودات خــود زیر پا می‌گذارد. اوایل کتــاب از او متنفر 
می‌شــوید که البته این یکی از هنرهای نویســنده است. 
کاری می‌کند که ابتدا از این شــخصیت بدتان بیاید. اما 
کم‌کم شما را از قضاوتتان شرمنده می‌کند و می‌فهمید 
که رفتارهای این پیرزن تنها نشــأت گرفته از چه دلایلی 

هستند.«
 تغییرات و مشــکلاتی که مهاجــرت پیش پای افراد 
می‌گذارد، تــرس‌ از دســت دادن و نگرانی‌های افراطی 
ازجمله مصایبی هســتند که شخصیت مادربزرگ این 
داســتان به آنها مبتلا شده است. میرمعزی تأکید دارد 
وقتــی کتــاب را بخوانید بســیاری از مســائل آن را دور از 
خودتــان نخواهید یافت. آن‌گونه که شــاید در هر یک از 

آنها نقطه اشتراکی با او احساس کنیم.
ادامــه می‌دهد:»شــخصیت مادربــزرگ  میرمعــزی 
در محافظــت از نــوه‌اش گرفتار وســواس و رفتار افراطی 
شــده، اما شخصیت دیگر این رمان همین پسر است که 
تنها یادگاری فرزند پیرزن به شــمار می‌آید که در جوانی 
او را ازدســت‌ داده اســت. رمان رگه‌هایی از طنز هم دارد 
و بــه گمانم بــرای احوال این روزها اثر خوبی باشــد. هم 

رمان خوشخوان و روانی است و هم در لابه‌لای صفحات 
خود گاهی مخاطب را به خنده هم وا‌می‌دارد.«

همان‌طور که در ســطرهای ابتدایــی رمان خواندید، 
بدبینــی، ترس‌هــا و نگرانی‌های شــخصیت مادربزرگ 
به‌گونه‌ای هســتند که هر یک از مخاطبان فارغ از ملیت 
خــود می‌تواننــد بــا آن‌همذات‌پنــداری کننــد؛ نگرانــی، 
مشــکلات  بویــژه  و...  افراطــی  فکــری  وســواس‌های 
مهاجــرت که برای ســاکنان کشــورهای توســعه‌نیافته و 

حتی درحال‌توسعه شرایط ملموسی است. مادربزرگ 
و خانواده‌اش از روسیه به آلمان مهاجرت کرده‌اند.

ëëاثری برخوردار از لایه‌های عمیق روانشناختی 
برخــی  بــه  اشــاره  بــا  آلمانــی  ادبیــات  ایــن مترجــم 
دشــواری های ترجمــه ایــن کتــاب می‌گوید: »شــخصیت 
مادربــزرگ، پیرزن بددهانی اســت؛ ترجمه دیالوگ‌های 
او دشــوار بــود، گاهی بــرای یافتن معادل مناســب برخی 
واژه‌هــا به‌ناچار بایــد زمان زیادی صــرف می‌کردم. حتی 
خــودم را جای مادربزرگ فرض می‌کردم؛ با صدای بلند 
ترجمــه دیالوگ‌هــای او را تکرار می‌کردم تــا ببینم چقدر 
در فارســی نشســته‌اند. از همیــن رو قــدری زبــان او را بــه 
گفتــار محــاوره‌ای نزدیک کردم تا بنا بــه مقتضیات متن، 

مخاطب قادر به برقراری ارتباط بیشتر با آن بشود.«
یکــی از نــکات مهم بــرای اغلــب مخاطبــان ادبیات 
چــه  تــا  اثــر  ترجمــه  بداننــد  کــه  اســت  ایــن  داســتانی 
انــدازه گرفتــار ممیزی شــده، میرمعــزی در ایــن رابطه 
ممیــزی  گیرهــای  و  گرفــت  می‌گوید:»خوشــبختانه 
هیــچ کجــای این رمــان را گرفتار نکــرده و بــه مخاطبان 
اطمینان می‌دهم که ترجمه فارســی با اصل اثر یکسان 
اســت. اما بگذاریــد به نکته دیگری درباره خود داســتان 
اشاره‌کنم، به غیراز نوه پیرزن و خود او، شما باشخصیت 
پدربــزرگ هم در این رمان مواجه می‌شــوید؛ هرچند که 

دیالوگ‌های بسیار کمی دارد.«
آن‌طــور که میرمعزی می‌گوید ایــن رمان برخوردار از 
زمینه‌های عمیق روان‌شناختی و جامعه‌شناختی است، 
او ادامــه می‌دهد:»این کتــاب نه‌تنها از منظر ادبی، بلکه 
از نگاه روان‌شــناختی و جامعه‌شــناختی هم کتاب قابل‌ 
بحثی است. البته سایر نوشته‌های برونسکی هم اینگونه 
هســتند. او در کتاب‌های خود جایــگاه ویژه‌ای برای زنان 
قائل اســت و اغلب آنان را شــخصیت‌هایی قوی نشــان 
می‌دهد. حــالا بماند که قصه‌پــردازی‌اش نیز به‌گونه‌ای 
اســت که می‌توانــد مخاطب را تــا پایان پای نوشــته‌اش 

نگه دارد.«
»بافته موی مادربزرگ« آخرین نوشته منتشرشده از 
»آلینا برونســکی« اســت؛ جایی به نقل از نوه این پیرزن 
می‌خوانیــد:»آن لحظــه‌ای را کــه پدربزرگم عاشــق شــد 
دقیقــاً بــه خاطــر دارم. بدیهی بــود که مادربــزرگ نباید 
چیــزی می‌فهمیــد. او بــه دلایلــی بســیار بی‌اهمیت‌تــر، 
مثلًا وقتی ســر شــام، وقتی خرده‌نان از دست پدربزرگ 

می‌ریخت، تهدید می‌کرد که او را می‌کشد.«
امــا آن‌طــور کــه در پشــت جلــد خــود کتــاب دربــاره 
برونســکی بــه مخاطبــان آمــده، ایــن نویســنده آلمانی 
اســتاد داستانســرایی طنزآمیــز معرفی‌شــده  به‌عنــوان 
خلــق  در  را  او  منتقــدان  کــه  نویســنده‌ای  اســت، 
شخصیت‌های لجوج و دوست‌داشتنی متبحر می‌دانند. 
همچــون شــخصیت مادربزرگ ایــن رمان که به شــکل 
افراط گونه‌ای گرفتار حفاظت از نوه‌اش در برابر تأثیرات 
مخــرب دنیای جدید اســت. امــا آن‌گونه کــه میرمعزی 
تأکید دارد شــاید یکی از مهم‌ترین پیام‌های این کتاب را 
بتوان بر حذر داشــتن مخاطبان از قضاوت کردن عنوان 

کرد.
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»مردم معمولی« با وعده 
اعمال تغییرات اساسی از 

دسترس خارج شد
فرهنگی/ ســریال  »مــردم معمولی« 
بــه کارگردانــی و تهیه‌کنندگــی رامبــد 
جوان یکی از ســریال‌های طنز شــبکه 
کنــار  کــه در  اســت  نمایــش خانگــی 
»دراکولا«ی مهــران مدیری به لحاظ 
کیفی با واکنش منفی مواجه شــد؛ در 
این میان ســریال تازه رامبد جوان که 
6  قســمت از آن منتشــر شده بیش از 
ســریال مهران مدیــری با انتقــاد تند 
و تیــز همــراه بــود؛ هم مخاطبــان  در 
صفحات اینستاگرام و فضای مجازی 
هــم  و  داشــتند  منتقدانــه  واکنشــی 
منتقدان سینمایی نقدهایی جدی بر 

این سریال نوشتند.
ایــن نــگاه نقادانــه مؤثــر واقــع شــد و 
دلیــل  بــه  غیرمعمــول  اقدامــی  در 
آنچه »شــیوه جدید روایــت و رویکرد 
تعاملــی بــا مخاطبــان« عنوان شــده 
قرار اســت پخش »مــردم معمولی« 

بــرای مدتــی متوقــف شــود و از هفته 
دوم خرداد در فضایی متفاوت از ســر 

گرفته شود. 
در همیــن راســتا 6 قســمت ابتدایــی 
سریال از دســترس مخاطبان پلتفرم 
کــه  و آن طــور  فیلیمــو خــارج شــده 
روابــط عمومــی ســریال وعــده داده 
قســمت هفتم با تغییرات گســترده و 
رویکرد جدید در دســترس مخاطبان 
اقــدام  قــرار خواهــد گرفــت، اگرچــه 
ســازندگان ســریال در بهــره بــردن از 
بازخوردهــا و پذیــرش خطــا و اصلاح 
آن رخــدادی مثبــت تلقی شــد اما در 
عیــن حــال انتقاداتــی بــر هــدر رفتن 
سرمایه و بودجه و دستمزد نیز مطرح 
شد. سریال کمدی »مردم معمولی« 
بــه کارگردانــی و تهیه‌کنندگــی رامبــد 
جوان قرار اســت از شنبه، ۸ خرداد با 
تغییر در زمان پخش، روزهای شــنبه 
و پنجشــنبه به صــورت اختصاصی از 

فیلیمو پخش شود. 
 رامبــد جــوان، آتیلا پســیانی، شــبنم 
کمنــد  رشــیدی،  لیلــی  مقدمــی، 
امیرســلیمانی، خاطــره اســدی، الناز 
حبیبی، امیر نوروزی، خســرو پسیانی 
ایــن  بازیگــران  رودی  کــرم  شــادی  و 

سریال هستند.
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مهشید میرمعزی از »بافته موی مادربزرگ« نوشته »آلینا برونسکی«، ترجمه تازه‌اش می‌گوید

معرفی نویسنده‌ای تازه از ادبیات آلمانی

»ایران« از آمار مجوزهای فروردین تا اردیبهشت ماه آلبوم‌های موسیقی و تک آهنگ‌ها می‌گوید

لوح‌های فشرده و فشار بازار موسیقی
گــروه فرهنگــی: بنا بــر اعــام دفتــر موســیقی وزارت 
فرهنگ و ارشــاد اســامی، از هفته نخســت فروردین 
ماه 1400 تا هفته پایانی اردیبهشــت ماه مجوز حدود 
500 تــک آهنــگ و آلبوم موســیقی از ســوی این نهاد 
صــادر شــده کــه جالــب اســت بدانیــد در ایــن بیــن، 
ژانــر موســیقی نواحــی حضــور چشــمگیر و پررنگــی 
داشته اســت؛ دو آلبوم »ســبا« و هفت آلبوم »درنا«، 
»تجنیــس«، »لــو«، »گــرا یلــی«، » نوایــی«، »ســردار 
عیوض خان« و»اینجتمه« که از مقام‌های موســیقی 
شــمال خراســان اســت و توســط رحیــم رضایی یکی 
از نوازنــدگان ایــن خطــه روایــت شــده اســت. آلبــوم 
»شــاله« از قطعات فولکلــور اصیــل آذربایجانی که 
توســط ســیاوش حیدری تنظیم و توسط جواد علوی 
نصب اردبیلی بازخوانی شده و دیگر آلبوم »دیاری« 

از آثــار موســیقی مازندرانــی از جملــه آثاری هســتند 
که در ســبک موســیقی نواحــی مجوز انتشــار دریافت 

کرده‌اند.
بر این اســاس درهفته چهارم اســفند سال گذشته 
و هفته نخســت فروردین ۱۴۰۰ مجوز ۱۶۶ تک آهنگ 
و ۱۱ آلبــوم صــادر شــده کــه آلبــوم »حصار شــب« به 
آهنگســازی حسین پرنیا و خوانندگی سعید پورتیمور 
از جمله این آلبوم‌ها اســت و در هفته سوم فروردین 
مــاه نیز مجوز ۱۹۵ تک آهنگ و ۱۶ آلبوم صادر شــده 
که بیشتر در بخش موسیقی نواحی بوده است. اما در 
هفته پایانی فروردین و هفته اول اردیبهشــت، مجوز 
۱۳۱ تک آهنگ و هشــت آلبوم از سوی دفتر موسیقی 
صادر شد که در این بین نام آلبوم‌های »تا قله« و »در 
غم« که در ژانر موسیقی کلاسیک قرار دارند به چشم 

می‌خورد. آلبوم »تا قله« 
از تولیدات ســازمان صدا 
و سیما شامل سرودهایی 
اســت که گروه‌های سرود 

در تلویزیون اجــرا کرده‌اند 
و در شــبکه‌های امید و نهال 

پخش شده و در یک مجموعه 
گردآوری شده است. 

در هفتــه دوم اردیبهشــت مــاه نیــز 
مجــوز ۷۸ تــک آهنگ و ۱۲ آلبوم صــادر گردید، 

مانند آلبوم »ای عشــق« به آهنگسازی پیمان خازنی 
بــه  »دلســتان«  احــدی،  حســام‌الدین  خوانندگــی  و 
آهنگسازی و خوانندگی فرهاد خالصی و »آوای کهن 
کاسیت« به آهنگســازی همایون پشتدار و خوانندگی 

جمشــیدی‌پور  نصــرالله 
آلبوم‌هــای  همچنیــن  و 
»دیــاری«  و  »شــاله« 
موســیقی  بخــش  در 
نواحــی که ازآثار موســیقی 
مازندرانــی  و  آذربایجانــی 
هستند که پیش‌تر به آن اشاره 
شــد. نکتــه جالــب ایــن اســت که 
ســال گذشته 4 هزار و ۵۱۴ تک آهنگ، 
تصویــری  اثــر   ۳۵۷ موســیقی،  آلبــوم   ۳۷۷
موســیقی )۳۵۰ نماهنــگ و ۷ آلبوم تصویری( و ۸۳ 
کتاب گویا مجوز انتشار گرفتند که به‌طور میانگین، در 
هر روز، ۱۲ تک آهنگ از دفتر موســیقی مجوز انتشــار 
گرفتــه و این آمار نشــان‌دهنده آن بوده که مجوزهای 

تک آهنگ، آلبوم و اثر تصویری در سال ۱۳۹۹ نسبت 
به ســال پیش، افزایش داشــته اســت چرا که در سال 
۱۳۹۸، 3 هــزار و ۷۱ تــک آهنــگ، ۳۵۷ آلبــوم، ۲۶۵ 
آلبــوم   ۶ و  نماهنــگ  موســیقی)۲۵۹  تصویــری  اثــر 
تصویــری( و ۷۰ کتــاب گویــا از دفتــر موســیقی مجوز 

انتشار گرفتند.
 امــا نکتــه مهــم این اســت ازبیــن این تعــداد آثار 
بخصــوص مجوزهایــی کــه در بخش آلبــوم دریافت 
گویــا  اســت،  راکــد  بــازار موســیقی همچنــان  شــده، 
شــرایط  آهنگســازان  و  خواننــدگان  و  تهیه‌کننــدگان 
اکنــون و تعطیلی‌های مکرر بــازار اقتصادی را فضای 
مناســبی برای انتشــار اثر خود نمی‌بیننــد و همچنان 
بایــد منتظر مانــد و دید این تعداد آلبوم چه زمان به 

دست مخاطبانش خواهد رسید.
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فرهنگــی/ نــوروز امســال در اقدامــی متفاوت ســه 
فیلــم ســینمایی پیــش از اکــران در ســینما بــرای 
پخــش  تلویزیونــی  شــبکه‌های  از  بــار  نخســتین 
شــدند. فیلم‌های ســینمایی »یــدو« به‌کارگردانی 
مهــدی جعفــری و »تــک تیرانــداز« به‌کارگردانی 
علی غفاری از آثار برگزیده‌ سی‌و‌نهمین جشنواره 
فیلــم فجــر در کنــار فیلم‌ ســینمایی »مهــران« به 
کارگردانــی رقیــه توکلــی از آثار برگزیده جشــنواره 
فیلــم کــودک و نوجــوان در جــدول پخــش قــرار 
گرفــت. مدیــران ســیما برای پیشــگیری از انتشــار 
نســخه قاچــاق فیلم‌هــا وعــده دادند که این ســه 
فیلــم فقــط در ۲ نوبــت پخش خواهد شــد و روی 

تلوبیون هم بارگذاری نخواهد شد.
30 اردیبهشــت مــاه اما با صدور مجــوز پروانه 
نمایــش فیلــم »تــک تیرانــداز« بــه تهیه‌کنندگی 
غفــاری  علــی  کارگردانــی  و  اصغــری  ابراهیــم 
زمزمه‌هایی از انتشــار نســخه قاچاق فیلم شنیده 
شــد. علی غفاری با انتشــار یادداشــتی اعلام کرد 
کــه نمایــش و انتشــار فیلــم در فضــای مجــازی و 
پلتفرم‌هــا غیرقانونــی اســت و 

حتماً پیگرد قانونی دارد.
این کارگردان در گفت‌وگو با 
»ایران« دربــاره تصمیم پخش 
این فیلــم از تلویزیون می‌گوید: 

کرونــا،  شــیوع  و  ســینماها  تعطیلــی  ایــام  »در 
تهیه‌کننــده و روایت فتح به‌عنــوان بانیان فیلم با 
مدیــران تلویزیــون به توافق رســیدند کــه به‌دلیل 
شــرایط ویژه نوروز و وضعیت تعطیلی ســینماها 
و شــیوع موج چنــدم کرونا این فیلــم را که در ژانر 
دفاع مقدس است در دو نوبت از تلویزیون پخش 
کنند مشــروط بر ایــن که نمایش فیلــم به‌صورت 
محدود و بدون بارگذاری در ســایت تلوبیون باشد 
و حتی در زمان نمایش ســیگنال ماهواره‌ای سیما 

مسدود باشد.«
نســخه  امــا  محدودیت‌هــا  تمــام  اعمــال  بــا 
بی‌کیفــت و قاچــاق »تک تیرانداز« منتشــر شــده 

کــه همان نســخه نمایش داده شــده در تلویزیون 
اســت ولوگــوی شــبکه‌های تلویزیــون در آن درج 

شده است.

»تک تیرانداز« برنده ســیمرغ بهترین فیلم 
از نــگاه ملــی و بهترین جلوه‌های ویژه از ســی‌ و 
نهمین جشــنواره فجر اســت و غفــاری با تأکید 
بــر این کــه فیلمــی آبرومندانــه برای اکــران در 
ســینما و نمایــش روی پــرده عریــض ســاخته 
شــده از احتمال اکران این فیلــم در هفته دفاع 
مقدس خبر داده و خطاب به انتشــار دهندگان 
نســخه قاچــاق می‌افزایــد: »افراد زیــادی برای 
ساخت فیلم زحمت کشــیده‌اند، با بی‌انصافی 
زحمــات آنها را بر بــاد ندهید. »تــک تیرانداز« 
بــا پروداکشــن بالا، بــرای پــرده عریض ســینما 
ســاخته شده، آن را روی پرده سینما و با صدای 

دالبی تماشا کنید.«
ایــن فیلــم دربــاره یــک تک‌تیرانــداز به‌نام 
عبدالرســول زریــن در زمــان جنــگ تحمیلــی 
و  دلاوری  امیررضــا  دیربــاز،  کامبیــز  و  اســت 
علیرضــا کمالــی در آن ایفــای نقــش کرده‌اند. 
در خلاصه داســتان »تک‌تیرانداز« آمده است: 
بــرای  مرگبــار  کابوســی  ایرانــی  تیرانــداز  تــک 
افســران و فرماندهان ارتش بعث شــده است، 
صدام شخصاً برای سر او جایزه تعیین می کند 
و مــزدوران و زبده‌تریــن نیروهــای ارتش بعث 
عــازم مأموریــت می‌شــوند تــا دســتور رســمی 

صدام عملی شود...

دعوت کارگردان »تک‌تیرانداز« برای تماشای فیلم در سینما

قصه قهرمان واقعی جنگ را روی پرده عریض سینما ببینید
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نقد سریال دراکولا

دراکولایی که فخر می‌فروشد!

فارغ از اثری که می‌بینیم همین که نام مهران مدیری به‌عنوان کارگردان 
پــای آن اثــر باشــد کنجکاوی برانگیز اســت حتی برای کســی مثــل من که 
معتقــد بــه افــول امپراطــوری مدیــری در جغرافیای کمدی اســت. حتی 
معتقــدم آثــار متأخر مهران مدیری بیش از آنکه طنز باشــد هجو اســت. 
دراکــولا کــه از پــس هیــولا بیــرون آمــده، هجــو مهــران مدیــری بــه طبقه 
تــازه بــه دوران رســیده و مناســبات آن اســت و می‌خواهــد پوشــالی بودن 
ایــن نوکیســگی را بــه تصویــر بکشــد امــا خــودش در تصویــری لاکچری و 
جذابیت‌هــای صــوری آن مرعــوب می‌شــود و می‌خواهــد بــا مرعوبیــت 
مخاطب، ضعف قصه و شخصیت‌پردازی آن را پنهان کند. مشکل اصلی 
آثــار مدیری در نمایش خانگی همین اســت که از یــک طرف طنز آیتمی 
را در بســتر یــک کمدی داســتانی بازتولیــد می‌کند و به‌ همــان مؤلفه‌های 
پیشــین التزام دارد و هم فاقد مخاطب شناســی امروز اســت. این ضعف 
شاید بواسطه حضور کاریزماتیک خودش به چشم نیاید یا پنهان شود اما 

براحتی قابل تشخیص است.
کاراکترهــای کاریکاتوری و کلیشــه‌ای که تیپ ســازی‌های تکــراری جهان 
کمــدی مدیری اســت نمی‌تواند روایتگر کمــدی نقادانه و اجتماعی باشــد. 
مشــکل اصلی آثار متأخر 
مهــران مدیری در شــبکه 
نمایش خانگی را باید به 
تولید کمدی داســتانی در 
قالب و الگوی کمدی‌های 
در  او  دانســت.  آیتمــی 
ســاخت کمــدی آیتمی و 
تیپ سازی‌های آن، تبحر 
دارد امــا بازتولیــد همــان 
الگو و فرم کمیک در یک 
اثــر داســتانی به ســاختار 
لطمــه  روایــت  و  قصــه 
آن  پــس  از  کــه  می‌زنــد 
صرفــاً لحظاتی خنده دار 
و مفــرح شــکل می‌گیــرد. 
دراکــولا  بــزرگ  ضعــف 
همیــن رویکــرد اســت که 
موجب شده تا نه با خلق 
موقعیــت کمــدی یــا کمــدی موقعیت کــه بــا موقعیت‌هایی مواجه شــویم 
که یا حاصل شــوخی‌های کلامی اســت یــا طنازی‌ها و بانمکی خــود بازیگر. 
شــوخی‌هایی کــه اغلب از جهــان مجازی و شــبکه‌های اجتماعــی به داخل 
قصه راه یافته اســت. مصداق بارزش خــود مهران مدیری در نقش کامران 
کامرواســت کــه جذابیتش به طنــازی تیپیکال خــود مدیــری و کاریزماتیک 
بودنش برمی گردد. در واقع دراکولا مبتنی بر محبوبیت مدیری و مرعوبیت 
مخاطب از طریق نمایش زندگی مجلل و لاکچری بنا شــده و به‌ جای به‌کار 
گرفتــن فکــر مخاطب، چشــم او را بــه کار می‌گیرد تا بــا زرق و برق صحنه و 
لباس‌هــا و عمارت مجلل و حیوانات خانگــی نامتعارف، تفاخری تصویری 
را به رخ بکشــد. ســوژه‌اش نقد نوکیسگی و مناسبات لاکچری بودن است اما 
خودش اسیر منطق سوژه شده و مخاطب هوشمند را پس می‌زند. مخاطبی 
که هم از تماشــای پررنگ و افراطی تجمــات و فیس و افاده‌های کاراکترها 
و هــم ریتــم کند قصه خســته می‌شــود و حــس می‌کند خود ســریال دارد به 
او فخر می‌فروشــد! ســریال منطقی شــبیه به منطق فیلمفارسی دارد. برای 
توجیــه ابتذال یــا جذابیت لمپنیســم، نتیجه اخلاقــی پایانی فیلــم را بهانه 
بلاهــت قصــه قرار می‌دهد. با ایــن همه و با وجود انــواع حمایت‌های مالی 
و اسپانســر و زرق و بــرق ســریال و لاکچریزه کــردن آن، نمی‌تواند بخنداند و 

بیشتر خود را به رخ مخاطب می‌کشد.

رضا صائمی
منتقد


